ماهيت موجوديهاي مواد وكالا

موجوديهاي كالا مجموعه اي ازاقلام مشهود است كه:

1_براي فروش درروال عادي عمليات،طي دوره نگهداري مي شود.

2_به منظور ساخت و فروش فرآيند توليد قرار دارد.

3_درتوليد كالاها يا خدمات قابل فروش وارائه به مصرف مي رسد. 
4_ ماهيت‌ مصرفی‌ دارد و به‌ طور غيرمستقيم‌ در جهت‌ فعاليت‌ واحد تجاری‌ مصرف‌ می‌شود.

طبقه بندي موجوديهاي كالا

موجوديهاي كالا را مي توان به شرح زير طبقه بندي كرد:

الف)موجودي كالا در واحدهاي بازرگاني.در واحدهاي بازرگاني اعم از خرده فروشي يا عمده فروشي،موجوديهاي كالا شامل اقلامي است كه براي فروش به همان شكل اوليه خريداري مي شوند مانند مجودي ملزومات.
ب)موجودي كالا در واحدهاي توليدي شامل اقلام زير است:

1_مواد اوليه:اقلام مشهودي است كه مستقيماً از منابع طبيعي تحصيل ويا اينكه از فروشندگان خريدري و اصولاً براي مصرف مستقيم در تئليد محصولات تحصيل مي گردد.

2_كالاي در جريان ساخت:به موجوديهايي اطلاق مي شود كه فرآيند آنها كامل نشده است.

3_كالاي ساخته شده:به موجوديهايي اطلاق مي شود كه فرآيند توليد را كاملاً طي كرده وبراي فروش آماده مي باشند. 

4_ملزومات(مواد غير مستقيم):مشابه مواد اوليه است اما شناسايي ارتباط آنها با كاكاي ساخته شده دشوار است و به طور غير مستقيم در توليد محصولات نقش دارد مثل:روغن وگريس براي ماشين آلات وتحت عنوان ساير موجوديها در صورتهاي مالي طبقه بندي مي شوند.

ج)موجوديهاي متفرقه:اقلامي نظير ملزومات اداري و مواد بسته بندي كه معمولاً در آينده نزديك مصرف و هنگام مصرف به عنوان هزينه هاي عملياتي تلقي مي گردد.
سيستم هاي ثبت واندازه گيري مقادير موجوديهاي مواد وكالا
1_ سيستم ثبت ادواری موجوديهای مواد و کالا

2_ سيستم ثبت دائمی موجوديهای مواد و کالا

سيستم ثبت ادواری موجوديهای مواد و کالا
موجوديهاي مواد وكالا تنها در پايان دوره مالي شمارش يا به طريق ديگر اندازه گيري مي شود.براي محاسبه بهاي تمام شده موجوديهاي پايان دوره ،هرگروه از موجوديهاي شمارش شده در بهاي تمام شده يك واحد ضرب مي شود.در ابن روش به هنگام خريد وفروش، از حسابهايی به همين نامها استفاده می شود و خبری از حساب موجودی کالا نيست.
مثال: 
خريد 

****



موجودی نقد
****

موجودی نقد
****


              فروش

****
سيستم ثبت دائمي موجوديهاي مواد و كالا   
 اين سيستم در مقايسه با سيستم ثبت ادواري مبناي بهتري براي كنترل فراهم مي آورد.در مواردي كه از سيستم هاي دائمي استفاده مي شود،شمارش عيني موجوديهاي كالا تنها به منظور اثبات صحت ميزان موجوديها،از طريق مقايسه آنها با مدارك حسابداري ضروري است.دراين سيستم ازحسابی به نام موجودی کالا  برای ثبت کليه تغييرات در موجوديها استفاده می شود.
ارزشيابي موجودي مواد وكالا

1_ارزشيابی بهای تمام شده يک واحد موجودی

2_ ارزشيابی بهای تمام شده کالای فروش رفته

اقلام موجودي كالا در پايان دوره مالي براساس اصل بهاي تمام شده ارزشيابي مي گردد مگر در مواردي كه ارزش آنها به دليل فاسد شدن،آسيب ديدگي،كاهش قيمتهاي جايگزيني وساير عوامل مشابه كاهش يافته باشد كه در اين صورت،موجوديها طبق اصل محافظه كاري با استفاده از قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار ارزشيابي مي شود.

هدف ارزشيابي موجوديها انعكاس آنها در ترازنامه است.در اين حالت موجوديها به بهاي تمام شده يا سودمندي آتي آنها براي واحد تجاري،هر كدام 

كمتر است،گزارش مي شوند.هدف دوم كه مستقيماً در ارتباط باسود و زيان است.

مبانی اصلی ارزشيابی موجوديها عبارتند از:

 الف) بهای تمام شده

 ب  ) انحراف از بهای تمام شده  

    1_اقل قيمت تمام شده يا قيمت بازار  (Lower Of Cost Or Market       )

    2_ارزش خالص بازيافتنی  (Net Realizable Value)

    3_ ارزش جايگزينی يا ارزش جاری (Replacement Cost)

    4_ قيمت فروش

 ارزشيابی بهای تمام شده کالای فروش رفته يا جريان موجوديها

شامل انتخاب يکی از روشهای مربوط به جريان موجوديهاست. يعنی انتخاب جريان فرضی پذيرفته شده ای برای بهای تمام شده اقلامی که مصرف می گردند يا به فروش می رسند.

روشهای اصلی جریيان موجوديها عبارتند از:

الف_ روش شناسايی ويژه Specific Identification Method
ب_ روش ميانگين Average Method
ج_ روش اولين صادره از اولين وارده ( Fifo (Last in First Out   

 د_ روش اولين صادره از آخرين وارده  (Lifo    (first in First Out
اندازه گيري موجودي مواد و كالا طبق بيانيه شماره 8 استانداردهاي حسابداري ملي                          

موجودي مواد وكالا بايد بر مبناي"اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فروش"تك تك اقلام يا گروههاي اقلام مشابه،اندازه گيري شود.

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌: عبارت‌ است‌ از بهای‌ فروش‌ (بعد از کسر تخفيفات‌ تجاری‌ ولی‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از کسر:

الف‌)مخارج‌ براوردی‌ تکميل‌، و

ب‌)مخارج‌ برآوردی‌ بازاريابی‌، فروش‌ و توزيع‌

هنگامي كه تعييين خالص ارزش فروش موجوديها به دلايل مختلف از قبيل نوسان در قيمتهاي فروش امكانپذير نباشد وبهاي جايگزيني در حد متعارفي كمتر از خالص ارزش فروش باشد،بهاي جايگزيني مي تواند تقريبي قابل قبول براي خالص ارزش فروش تلقي شود.
الف) روش شناسايی ويژه Specific Identification Method    

اين روش تنها در مواردي كه بتوان خريدهاي مختلف را به طور عيني از
يكديگر تفكيك كرد،كاربرد دارد.

يكي از عمده ترين معايب اين روش اينست كه با بكارگيري آن امكان تحريف سود،در مواردي كه اقلام مشابه به قيمتهاي متفاوت خريداري مي شود وجود دارد.

ب) روش ميانگين Average Method
به اين معناست كه بهاي تمام شده موجودي ها درپايان دوره وبهاي تمام شده كالاي فروش رفته طي دوره بايد تا حد زيادي معرف مخارج واقع شده 

طي دوره باشد.مفهوم قيمت ميانگين به سيستم مورد استفاده براي ثبت موجودي ها بستگي دارد.درسيستم ادواري،قيمت ميانگين موزون يك واحدكالاودرسيستم ثبت دائمي،قيمت ميانگين متحرك يك واحدكالابه كارمي رود.

ج)روش قيمت ميانگين موزون

قيمت ميانگين موزون درپايان دوره محاسبه مي شود قيمت ميانگين موزون يك واحد از تقسيم جمع بهاي تمام شده ي كالاي آماده براي فروش به تعداد كالاهاي آماده براي فروش به دست مي آيد.ارزش موجودي هاي كالا كه بااستفاده از روش ميانگين موزون محاسبه مي شود با ارزش جاري آنها مطابقت ندارد.

د)روش قيمت ميانگين متحرك(سيار)

در اين روش پس ازهر بار خريد،بهاي تمام شده ميانگين جديدي محاسبه مي گردد.بنابراين،هنگامي كه كالاهايي به فروش مي رسد يامصرف مي شود درهمان زمان به قيمت ميانگين متحرك ارزشيابي مي گردد.دراين روش مبناي اندازه گيري مبالغ مربوط جهت انعكاس در تراز نامه وصورت حساب سود و زيان يكسان است.

ر) روش اولين صادره از اولين وارده ( Fifo (Last in First Out   

دراين روش فرض مي شود قديمي ترين كالاهاي موجود،قبل ازسايركالاها به فروش يا به مصرف مي رسد.بنابراين،موجوديهاي كالا متشكل ازجديدترين خريدها(توليد)خواهدبود يكي از مزيتهاي اين روش انطباق آن با گردش عيني كالاست.مزيت ديگرآن اين است كه بهاي تمام شده موجوديهاي كالا به ارزشهاي جاري بازار نزديك مي شود.

ز)روش اولين صادره از آخرين وارده  (Lifo    (first in First Out
در اين روش فرض براين است كه جديدترين كالاهاي خريداري شده قبل ازساير كالاها به فروش يامصرف مي رسد.ازاينرو،آخرين مخارج رابطه بسيار نزديكي با درآمدهاي جاري دارند واعمال اين روش باعث تطابق 
مناسب هزينه ها با درآمد مي شود.درمواردي كه قيمت ها روند صعودي دارد، بكارگيري روش مزبور باعث بهبود جريان وجوه نقد(ازطريق كاهش درهزينه ماليات)مي شود.

س)روش موجودي پايان دوره برمبناي اولين صادره ازآخرين وارده بااستفاده از شاخص قيمت ها

دراين روش انحراف از روش قراردادي اولين صادره ازآخرين وارده 

 است.دراين روشLifoاقلام موجودي برمبناي بهاي تمام شده آنها قيمت گذاري ومحموله هاي اضافه شده درسال هاي بعد باتوجه به شاخص قيمت ها، ارزيابي مي شود.سال پايه100 فرض مي شود.

مثال:

سال  موجوديها به قيمتهاي سال پايه شاخص قيمت ارزش موجوديها
                                           برمبنايfifoبااستفاده ازشاخص قيمت  
1          1000000               100                      1000000

2           200000                105                      210000

3           100000                110                       110000

4           200000                120                      240000

5           200000                 125                     250000
جمع        1700000                                          1810000
ش)روش خرده فروشي موجوديها

دراين روش باتوجه به بهاي تمام شده وقيمت خرده فروشي كالاي آماده براي فروش،نسبت بهاي تمام شده به قيمت خرده فروشي را ميتوان محاسبه كرد

ص)روش موجودي پايه 

اين روش مشابه روش Lifoاست.در اين روش فرض مي شود كه همواره موجودي ثابتي وجود دارد كه در واقع به منزله دارايي ثابت واحد تجاري است.مبالغ مازاد بر موجودي پايه به عنوان موجودي موقتي تلقي وبه ارزش جايگزيني قيمت گذاري مي شود،مبالغ كمتر از موجودي پايه نيز كاهش موقتي تلقي و به قيمت جاري با درآمدها مقابله مي شود.تفاوت اصلي بين روش موجودي پايه و روش Lifoاين است كه در روش موجودي پايه،ارزش جايگزيني به كار مي رود.در حالي كه در روش Lifo منحصراً بر بهاي تمام 

شده واقعي تاكيد مي شود.

طبق بيانيه شماره 8 استانداردهاي حسابداري ملي،بهاي تمام شده موجودي مواد و كالا بايد با استفاده از روش"شناسايي ويژه"،"اولين صادره از اولين وارده" يا"ميانگين موزون"محاسبه مي شود.    

تاثير اشتباهات در اندازه گيري موجوديهاي مواد وكالا

باعث انداره گيري نادرست سود خالص دوره جاري و دوره آتي خواهد شد.متداولترين اشتباهات در ثبت موجوديها به شرح زير است:

1_خريد به نحو صحيح ثبت مي شود اما كالاهاي مربوط اشتباهاً در موجودي پايان دوره منظور نمي شودواين اشتباه باعث مي شود تا موجودي موادو كالا وسود خالص كمتر از مبلغ واقعي گزارش شوند.

2_خريد ثبت نشده است اما كالاي مربوط در موجوديهاي مواد وكالا در پايان دوره منظور مي شود موجوديهاي پايان دوره و در نتيجه سود خالص ودارايي ها بيشتر از ميزان واقعي گزارش مي شود.
3_خريد ثبت نمي شود وكالاي مربوط نيز اشتباهاً در كالاهاي پايان دوره منظور نمي گردد.سود خالص در اين حالت تحت تاثير قرار نمي گيرد،زيرا خريد و موجوديهاي پايان دوره هر دو به يك اندازه كمتر از ميزان واقعي اندازه گيري مي شوند و داراييها وبدهيها كمتر از ميزان واقعي ارائه خواهند شد.

4_ثبت خريد واحتساب اقلام در موجوديها به طور نادرست انجام مي شودو باعث مي شود موجودي پايان دوره،خريد و حسابهاي پرداختني تجاري بيش از ميزان واقعي ارائه شوند و سود خالص به طور صحيح اندازه گيري خواهد شد.داراييها وبدهي ها بيشتر از ميزان واقعي ارائه مي شود.

انحراف از اصل بهاي تمام شده

در مواردي كه سودمندي كالاهايي در جريان عادي فعاليت واحد تجاري به كمتر از بهاي تمام شده آن كاهش مي يابد،انحراف از اصل بهاي تمام شده مجاز شناخته شده است.مبلغ كاهش بايد به عنوان زيان دوره جاري شناسايي 

 شود.اين موضوع از طريق شناسايي وارائه موجوديها به مبلغ كمتري كه اصطلاحاً قيمت بازار ناميده مي شود انجام مي گيرد.

اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار

اين قاعده مبتني بر دو اصل اساسي حسابداري است.

1_اصل تطابق هزينه ها با درآمدها:كاهش در سودمندي كالاهاي موجود بايد 

در دوره اي به عنوان زيان شناسايي شود كه كاهش آن دوره رخ داده است.

2_اصل محافظه كاري در ارتباط با ترازنامه:موجوديهاي كالا به عنوان دارايي بايد به اقل قيمت گزارش شوند.

اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار

عبارت اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازاراصطلاح بازار به معناي ارزش جاري جايگزيني،اعم از خريد يا توليد مجدد است كه به مبالغ حداكثر(حدبالا)وحداقل(حد پايين) به شرح زير محدود مي شود:

1_حداكثر(حد بالا)_ قيمت بازار نمي تواند از قيمت فروش برآوردي پس از كسر هزينه هاي تكميل وفروش تجاوز نكند كه همان ازش خالص فروش است.
2_حداقل(حد پايين)_عبارتست از مبلغ حداكثر(حد بالا)پس از كسر مبلغي به عنوان سود متعارف.
هدف از در نظر گرفتن حد بالا وحد پايين در مواردي كه قيمت بازار از بهاي تمام شده كمتر است به شرح زير است:

1_حد بالا از طريق ارزشيابي موجوديها به بهاي برآوردي فروش پس از كسر هزينه هاي تكميل و فروش،از بروز زيان در دوره هاي آتي جلوگيري مي كند.

2_حد پايين از شناسايي سود بيشتر از حد متعارف در دوره هاي آتي جلوگيري مي كند.

زيان ناشي از كاهش ارزش موجوديها و رساندن آن به قيمت بازار معمولاً در بهاي تمام شده كالاهاي فروش رفته منظور مي گردد مگر آنكه مبلغ آن با اهميت باشد كه در اين صورت جداگانه و به شرح زير ثبت مي شود:

زيان كاهش ارزش موجوديها نسبت به قيمت بازار          ***

موجوديهاي مواد و كالا(ذخيره كاهش ارزش موجوديها)        ***

مديريت موجودی کالا                                                                                                                                                                           بهای تمام شده مرتبط با موجودی کالا،شامل بهای تمام شده نگهداری موجودی ها،بهای تمام شده جايگزينی وتجديد موجودی های مصرف شده يافروش رفته وبهای تمام شده مواجهه باکسری کالا،می باشد.مدیریت موجودی کالا با یافتن حداقل این سه نوع بهای تمام شده سر وکار دارد.
بهای تمام شده مديريت موجودی کالا                                                                                                                                                                                 "بهای نگهداری"ازجمله اقلامی است که که با افزایش موجودی کالای دردست افزایش می یابد.
دونوع بهای نگهداری وجود دارد:                                                                                                                                                                                      
1_بهای تمام شده جانبی موجودی کالا:شامل اقلامی چون بيمه وماليات موجودی کالا،بازرسی های سالیانه موجودی کالا و اقلام مرتبط با کهنگی واز رده خارج شدن موجودی کالاست.                                                                                                                                                                                                                    
"بهای تمام شده سفارش" از جمله اقلامی است که با افزایش موجودی کالای دردست کاهش یافته وارتباط مستقیم با تعداد سفارشات دارد.                                                               
 (2)بهای تمام شده سرمایه:معرف بهای فرصت وجوه صرف شده در موجودی کالا،به جای مصرف درسایر دارایی های مولد می باشد.                                                                   
"بهای تمام شده سفارش" از جمله اقلام ديگري است كه با افزايش موجودي كالاي در دست،كاهش يافته و ارتباط مستقيم با تعداد سفارشات دارد.بهاي سفارش شامل بهای اوقات صرف شده جهت سفارش وبهای تلفن یا فاکس به منظور ارائه سفارش می باشد که از ضرب دفعات سفارش های موجودی کالا در یک سال در بهای تمام شده هر سفارش بدست می آید.                                                                                                                                                                           مدل اقتصادی(باصرفه)سفارشEOQ:                                                                                                                                                                     موجودی کالا را می توان به دو بخش تقسیم کرد:                                                                                                                                                                   (1)موجودی در گردش،که بیانگر تعداد موجودی مصرف شده در عملیات عادی واحد تجاری است                                                                                                           (2)ذخیره اطمینان،که نشان دهنده تعداد موجودی هایی است که بایستی به منظور جلوگیری از به اتمام رسیدن وصفر شدن موجودی نگهداری شود.                                                  کسری موجودی کالا می تواند بهای تمام شده بالايی بدنبال داشته باشد:                                                                                                               وقوع کسری موجودی کالا می تواند لزوم انجام یک سفر خاص برای خرید موجودی مورد نیاز را فراهم آورد ویا موجب توقف تولید تارسیدن مواد اولیه مورد نیاز گردد که باعث از دست دادن فروش ومشتریان خواهد شد با درنظر گرفتن ذخیره اطمینان موجودی و محاسبه مقدار بهینه آن،می توان از وقوع این گونه اقلام بهای تمام شده اضافی جلوگیری کرد.
 ملاحظات بهای تمام شده برای ذخيره اطمينان موجودی                                                                                                                                                درهنگام تعیین ذخیره اطمینان موجودی،دو نوع بهای تمام شده در نظر گرفته می شود:                                                                                                                     (1)بهای نگهداری ذخیره اطمینان                                                                                                                                                                                   (2)بهای صفر شدن موجودی ها                                                                                                                                                                                            
بهای تمام شده سالیانه مورد انتظار کسری موجودی کالا،برابر با حاصلضرب بهای یکبار کسری موجودی ها،درتعداد دفعات کسری احتمالی آنها،مي باشد.                                             نقطه سفارش مجدد موجودی کالا                                                                                                                                                                       زمانی که موجودی دردست کمتر از مجموع مصرف زمان تعیین شده،بعلاوه ذخیره اطمینان موجودی شود،زمان سفارش مجدد موجودی کالا فرا می رسد.قبل از رسیدن محموله جدید،کل موجودی دردست برابر با ذخیره اطمینان موجودی خواهد بود،یعنی موجودی در گردش به صفر رسیده است.                                                                                                       فرض کنید ذخیره اطمینان موجودی کالا برای متانول 250واحددرنظر گرفته شده باشد،فاصله زمانی تحویل نیز 6روز کاری است ومصرف سالیانه بالغ بر 25000واحد متانول است بافرض وجود220 روز کاری در سال نقطه سفارش مجدد ماده اولیه932واحد خواهد بود:932=250+[6*(220/25000)]                                                                                 هدف:خرید مواد اولیه درست درزمان تولید وتولید محصول،درست در زمان تحویل به مشتری است.                                                                                                              این مفهوم به کاهش ویا حتی حذف بهای تمام شده نگهداری موجودی کالا منجر میشود.
توليد درست به موقعJIT                                                                                                                                                                               

این سیستم نیاز به موجودی کالا را از بین می برد چراکه هیچ تولیدی صورت نمی گیرد مگر،اینکه از فروش آن اطمینان حاصل شده باشد وبابت آن سفارشی دریافت شده باشد.                                                                                                                            منافع سیستمJIT                                                                                                                                                                                                   1_سرمایه در گردش از طریق صرفه جویی وجوهی که در موجودی کالا بلوکه می شود،تقویت خواهد شد.                                                                                                 2_انبار موجودی ها به مصارف دیگری که از کارآمدی وبهره وری بیشتری برخوردارند تخصیص داده می شود.                                                                                           3_زمان چرخه تولید محصول کاسته شده ودر نتیجه پاسخگویی به نیاز مشتریان در رابطه با محصولات و خدمات افزایش می یابد.                                                                      4_نرخ ضایعات محصول کاسته شده وبنابراین رضایتمندی مشتریان افزوده می شود.                                                                                      
 تعيين مقدار موجودی کالا                                                                                                                                                                اغلب واحدهای تجاری در پایان آخرین روز سال مالی خود به شمارش فیزیکی موجودی کالا مبادرت میکنند این عمل به انبارگردانی ویا موجودی گیری 
معروف می باشد.              
  قرارداد فوب:زمان انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار را مشخص میکند.                                                                                                                                                   فوب مبدأ:یعنی مالکیت کالا پس از خروج از مکان تجاری فروشنده،به خریدار منتقل می شود.                                                                                                                                                               فوب مقصد:بیانگر این موضوع است که مالکیت کالا در محل خریدار به وی منتقل می شود.                                                                                                                                                                   بنابراین کالای در راه اگر باشرط فوب مبدأ باشد،متعلق به خریدار است وباید درشمارش موجودی کالا مدنظر قرار گیرد ولی اگر شرط فوب مقصد برقرار باشد،کالای در راه به عنوان موجودی کالا در نظر گرفته نمی شود.                                                                                                                                                                                                                                                                   مسأله دیگر درشمارش موجودی کالا،کالاهای امانی می باشد.مالک کالا(آمر)،کالا رابرای یک واحد تجاری دیگر(حق العمل کار)می فرستد.دریک چنین مواقعی مالکیت کالا از آمر به حق العمل کار منتقل نمی شود وبنابراین 
کالای امانی در شمارش موجودی کالای حق العمل کار به حساب نمی آید.                                                                                                              بنابراین موجودی کالا فقط شامل کالاهایی است که واحد تجاری مالک آنها می باشد.                                                                                                                                                                                      
کنترل داخلی برموجودی کالا:                                                                                                                                                                                       1_شمارش فیزیکی موجودی کالا حداقل یکبار در سال بدون توجه سیستم جاری موجودی کالا(دائمی یا ادواری).                                                                                                  2_استقرار رویه های کارآمد خرید،دریافت وارسال کالا.                                                                                                                                                      3_انتقال کالا به انبار جهت جلوگیری ازسرقت،آسیب و فساد.                                                                                                                                                       4_دسترسی به موجودی کالا توسط شخصی که به سوابق حسابداری دسترسی نداشته باشد.                                                                                                                   5_خرید کالا در مقادیر اقتصادی.                                                                                                                                                                                   6_نگهداری موجودی کالا به اندازه کافی برای پاسخگویی به تقاضای مشتریان.                                                                                                                                 7_نگهداری سوابق دائمی موجودی کالا برای اقلام گران قیمت.                                                                                                                                                8_پرهیز از نگهداری کالای مازاد بر احتیاج جهت اجتناب از هزینه راکد نگهداشتن منابع مالی.                                                                                                                     شمارش فیزیکی موجودی کالا الزامی است زیرا تنها راه اطمینان یافتن از کالای موجود،شمارش آنهاست.                                                                                                       
اصل ثبات رويه(يکنواختی)                                                                                                                                                                                         سود واحد تجاری که ازلایفو به فایفو تغییر روش داده افزایش قابل توجهی دارد که به دلیل تغییر در روش موجودی کالاست که اگر از این تغییر روش مطلع نباشید ممکن است گمان کنیم افزایش سود ویژه به خاطر بهبود وضعیت عملیاتی بوده،باید تغییر و اثرات آن طی یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا شود.                                                                                  اصل افشای کامل                                                                                                                                                                                         دررابطه با موجودی کالا به این معناست که روش یا روشهای مورد استفاده بایدافشا شود.                                                                                                                        بدون دانستن روش موجودی کالا،ممکن است بانک وامی به یک واحد تجاری اعطا کند که چندان عقلایی نباشد.                                                                                              برای مثال فرض کنید که یک بانک در حال مقایسه وضعیت دو واحد تجاری  است که یکی از روش فایفو ودیگری از روش لایفو استفاده می کند.سود واحدی که از فایفو استفاده می کند فقط به خاطر روش اتخاذ شده بیشتر از 
واحد تجاری دیگر است.بدون آگاهی از روشهای حسابداری،بانک ممکن است به واحد تجاری ضعیف وام بدهد ویا درخواست وام واحد تجاری خوب وقوی را رد کند.اصل افشا واحدهای تجاری را ملزم ساخته است که تأثیر روش

حسابداری رابر سود ویژه افشا کنند.

